
پرسش ۵۱: ملائکه از کجا دانستند انسان خون ها می ریزد؟ 
 

 
سـؤال/ ٥١: قـال تـعالـى: ﴿إنِِّـي جَـاعِـلٌ فـِي الأْرَْضِ خَـلیِفةًَ﴾، فـقالـت الـملائـكة: ﴿أتَـَجْعَلُ 
مَـاءَ وَنـَحْنُ نسَُـبِّحُ بحَِـمْدِكَ﴾ ([267]). مـن أیـن عـرفـت  فـِیھَا مَـنْ یفُْسِـدُ فـِیھَا وَیـَسْفكُِ الـدِّ

الملائكة بأن الإنسان یفسد ویسفك الدماء قبل حتى أن یخُلق في الأرض؟ 
پـرسـش۵۱: خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿ مـن در زمین جـانشینی قـرار می دهـم ﴾  و 
فـرشـتگان گـفتند: ﴿ آیـا کسی را قـرار می دهی که در آنـجا فـساد کند و خـون هـا بـریـزد و 
حـال آنکه مـا بـه سـتایـش تـو تسـبیح می گـویـیم؟﴾([268]) . فـرشـتگان پیش از آنکه آدم بـر 

زمین خلق شود، از کجا دانستند انسان فساد می کند و خون ها می ریزد؟ 
 

 

الـجواب: كـان ھـناك فـي الأرض خـلق قـبل آدم (ع)، ونشـروا الـفساد وسـفك الـدمـاء 
فـیما بـینھم فـأھـلكھم الله سـبحانـھ وتـعالـى بـذنـوبـھم ([269]). والـملائـكة ظـنوا أنّ المخـلوق 
الجــدیــد - وھــو آدم (ع) وذریــتھ - ســیعیدون الــكرة مــرة أخــرى وینشــرون الــفساد 
وسـفك الـدمـاء، ولـكنھم یجھـلون أنـھ بـعد قـیام الـقائـم (ع) سـتقوم دولـة الـعدل والـتوحـید 

الإلھي على الأرض، وینتشر الصلاح والسلام بین الناس. 
 

پـاسـخ:پیش از آفـرینش آدم (ع)، بـر روی زمین خـلقی وجـود داشـت که فـساد و 
خـونـریزی را در میان خـود منتشـر کردنـد و خـداونـد بـه خـاطـر گـناهـان شـان آن هـا را 
هـلاک نـمود.([270]) فـرشـتگان گـمان بـردنـد که مخـلوق جـدیدکه آدم (ع) و نسـل او 
هسـتند ـ هـم هـمان کارهـا را از سـر می گیرنـد و بـه نشـر فـساد و خـونـریزی می پـردازنـد، 
ولی آن هـا نمی دانسـتند که پـس از قیام قـائـم(ع) دولـت عـدل و تـوحید الهی بـر روی 

زمین بر پا و صلح و دوستی بین مردم فراگیر خواهد شد. 

  



 ******

[267]- البقرة : 30.
[268]- بقره: 30. 

[269]- الإمـام الـباقـر (ع) عـن آبـائـه عـن أمـیر الـمؤمـنین (ع)، قـال: (إن الـله لـما أراد أن یخـلق خـلقاً بـیده وذلـك بـعدمـا 
مـضی عـن الـجن والـنسناس فـي الأرض سـبعة آلاف سـنة فـرفـع سـبحانـه حـجاب الـسموات وأمـر الـملائـکة أن انـظروا إلـی 
أهـل الأرض مـن الـجن والـنسناس فـلما رأوا مـا یـعملون فـیها مـن الـمعاصـي وسـفك الـدمـاء والـفساد فـي الأرض بـغیر الـحق 
عـظم ذلـك عـلیهم وغـضبوا لـله تـعالـی وتـأسـفوا عـلی الأرض ولـم یـملکوا غـضبهم، وقـالـوا: ربـنا أنـت الـعزیـز الـقادر الـعظیم 
الـشأن وهـذا خـلقك الـذلـیل الـحقیر الـمتقلب فـي نـعمتك الـمتمتع بـعافـیتك الـمرتـهن فـي قـبضتك وهـم یـعصونـك بـمثل هـذه 
الـذنـوب ویفسـدون فـي الأرض ولا تـغضب ولا تـنتقم لـنفسك وأنـت تـسمع وتـری وقـد عـظم ذلـك عـلینا وأکـبرنـاه لـك ، فـقال 
جـل جـلالـه: إنـي جـاعـل فـي الأرض خـلیفة تـکون حـجة لـي فـي أرضـي عـلی خـلقي. قـالـت الـملائـکة: أتـجعل فـیها مـن 
یفسدـ فیـها کمـا أفسدـ هؤـلاء ویسـفك الدـماـء کمـا فعـل هؤـلاء ویتـحاسدـون یتـباغضـون فاـجعـل ذلكـ الخلـیفة منـا فاـناـ لا 
نـتحاسـد ولا نـتباغـض ولا نـسفك الـدمـاء ونـحن نسـبح بحـمدك ونـقدس لـك، قـال تـبارك وتـعالـی: إنـي أعـلم مـا لا تـعلمون 
إنـي أریـد أن أخـلق خـلقاً بـیدي واجـعل مـن ذریـته الأنـبیاء والـمرسـلین وعـباد الـله الـصالـحین وأئـمة مهـدیـین واجـعلهم 
خـلفائـي عـلی خـلقي فـي أرضـي یهـدونـهم إلـی طـاعـتي ویـنهونـهم عـن مـعصیتي وأجـعلهم حـجة لـي عـلیهم عـذراً ونـذراً ...) 

تفسیر القمي : ج1 ص36.
[270]- امـام بـاقـر(ع) از پـدرانـش از امیر الـمؤمنین(ع) روایت کرده اسـت که فـرمـود: )وقتی خـداونـد اراده کرد آدم را بـا 
قـدرتـش خـلق کند و این بـعد از آن بـود که از خـلقت جـن و نـسناس بـر روی زمین هـفت هـزار سـال گـذشـته بـود، حـجاب 
آسـمان هـا را بـرداشـت و بـه مـلائکه امـر فـرمـود که بـه اهـل زمین از جـن و نـسناس نـظر افکنند. چـون آن چـه از گـناهـان و 
ریختن خـون هـا و فـساد در زمین بـر خـلاف حـق را انـجام می دادنـد، مـشاهـده کردنـد، بـر آن هـا بسیار گـران آمـد و بـه خـاطـر 
خـداونـد مـتعال خشمگین شـدنـد و بـر اهـل زمین تـاسـف خـوردنـد و گـفتند: پـروردگـارا! تـو عـزیز قـادر عظیم الـشأن هسـتی و 
این خـلق تـو ذلیل حقیر تـو اسـت که در نـعمت تـو غـوطـه ور اسـت و از عـافیتت بهـره  مـند و در قـبضه ی تـو می بـاشـد، بـا این 
گـناهـان، معصیت تـو را می کند و در زمین فـساد می کند و تـو خشمگین نمی شـوی و انـتقامـت را نمی گیری، در  حـالی که 
می بینی و می شـنوی؟! این مـوضـوع بـر مـا عظیم و گـران اسـت و بـه خـاطـر تـو بـزرگـتر نیز می بـاشـد. خـداونـد جـل جـلالـه 
فـرمـود: مـن جـانشین و خـلیفه ای بـر زمین قـرار می دهـم که حـجّت مـن بـر خـلقم در زمینم بـاشـد. مـلائکه گـفتند: آیا کسی 
را قـرار می دهی که در آن فـساد کند هـمان طـور که اینان فـساد کردنـد، و خـون هـا بـریزد هـمان طـور که اینان چنین کردنـد 
و بــه یکدیگر حــسادت ورزنــد و کینه جــویی کنند؟! این جــانشین را از بین مــا بــرگــزین که مــا حــسادت نمی ورزیم و 
کینه جـویی نمی کنیم و خـون ریزی نمی کنیم در حـالی که حـمد تـو را تسـبیح می گـوییم و تـو را تـقدیس می کنیم. خـداونـد 
تـبارک و تـعالی فـرمـود: مـن چیزی می دانـم که شـما نمی دانید. مـن اراده کرده ام خـلقی بـا قـدرتـم بیافـرینم و از نسـل او 



انبیا و فـرسـتادگـان و بـندگـان صـالـح خـداونـد و ائـمه ی هـدایتگر بـرگـزینم و آن هـا را جـانشینانـم در زمینم قـرار دهـم که آن هـا 
را بـه اطـاعـت مـن هـدایت کنند و از معصیت و نـافـرمـانی ام بـازدارنـد و آنـان را حـجّت خـودم بـر ایشان از نـظر بـشارت و انـذار 

قرار دهم....». تفسیر قمی: ج 1 ص 36.


